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علی‌اصغــر  برخــورد 
عنابســتانی نماینده مجلس 
با ســرباز وظیفه پلیس راهور 
شــبکه‌های  در  کــه  اســت  موضوعــی  مهمتریــن 
اجتماعــی کاربــران بــه آن می‌پردازنــد و واکنــش 
نشــان می‌دهنــد. حرف‌هــای رئیس راهــور تهران 
درباره اینکه مســتنداتی مبنی بــر برخورد فیزیکی 
نماینــده بــا ســرباز پلیس راهــور وجــود دارد مورد 
توجــه قرار گرفتــه و کاربران از لــزوم برخورد با این‌ 
نماینده می‌نویســند و درخواست می‌کنند استعفا 
دهد: »‏پس سیلی که نزدی هیچ، پیاده هم نشدی 
از ماشــین!؟ حتــی ســرباز‌ بهت توهین هــم کرد!؟ 
عجــب! که اینطــور! رونوشــت به آقــای کدخدایی 
برای چند ســال بعد؛ البته اگــر دروغ‌گویی بعضیا 
باعث رد صلاحیتشون بشــه!«، »‏دیگه مثل قدیم 
نیســت بزنــی تو گوش کســی و بــری، باس واســی 
کروکــی بکشــی داداشــی.«، »‏یــه ســردار داشــتیم 
می‌گفــت بهــم بگیــد ‎ســرباز«، »‏مــدل کلاســیک 
توجیــه ماجرای عنابســتانی: »توطئه بــرای بدنام 
کــردن مجلــس« خودتــون خنده‌تــون نمی‌گیره؟ 
اومدن دست نماینده‌ رو گرفتن کوبیدن به صورت 
ســرباز بینــوا؟ دنــا پــاس رو بــا ریموت‌درایوینگ 
هدایــت کردن توی خط ویژه؟«، »‏بر اســاس طرح 
نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان کــه تقدیــم همیــن 
مجلــس شــد، برای سوء‌اســتفاده و یــا رفتار خلاف 
شــئون نمایندگــی مجازات‌هایــی پیش‌بینی شــد. 
اون زمــان جناب ‎عنابســتانی پیشــنهادی رو امضا 
کردنــد کــه محرومیــت از ادامه نمایندگــی هم به 
مجازات‌ها اضافه شه. خوبه ایشون حداقل به این 
پیشنهاد خودشون عمل کنن.«، »‏فهرست کارهای 
احتمالــی: ۱. دلجویی از ســرباز ۲. کســب اطمینان 
از اینکــه ماشــین‌های همه از ما بهتــران، به تعداد 

کافی چــراغ ورود به خط ویژه دارن ۳. دســتگیری 
فیلمبردار ۴. ممنوع‌تر شــدن فیلمبــرداری . من و 
شــما هم تو ترافیــک آدم معمولی‌هــا می‌مونیم، 
»‏هنوز خانواده ‎سرباز راهور نیومدن تو ۲۰:۳۰ بگن 
بچه‌شــون مشــکل روحی داره؟!«، »فقط اونجایی 
کــه بعــد از ضرب‌وشــتم مأمــور راهنمایی توســط 
‎عنابســتانی، راننده اتوبوس سر نماینده مجلس و 
راننده اختصاصی‌اش داد می‌زنه که... برو، آبروی 
دولت ]حکومت[ رو هم می‌بریدا« یعنی اونقدری 
کــه دل اون راننــده بــرای حکومت می‌ســوزه، دل 
نماینــده ‎مجلــس انقلابی نمی‌ســوزه«، »‏ولی این 
ویدئــو رو هــر کــی گرفتــه بــود دمش گــرم، عجب 
میزانســن دقیقــی داشــت. »‏بــرای چندمیــن بــار 
دیدیــم کــه یک جــای کار ایــن ‎تأییــد صلاحیت‌ها 
می‌لنگد!«، »‏حالا که درگیری فیزیکی ‎عنابســتانی 
با ‎ســرباز ســیلی خورده تأیید شــده. یعنــی جناب 
نماینده به غیر از ‎ســیلی به ســرباز و قانون‌شــکنی 
در عبــور از خط ویژه با ‎دناپــاس رانتی؛ با تکذیب 
کردنــش به یک ملــت هــم دروغ گفته. پیشــنهاد 
می‌کنم قبل از انتشــار فیلــم کنترل‌ترافیک راهور، 
جناب نماینده ‎اســتعفا دهنــد«، »‏اگر اون نماینده 
هتــاک در فــرودگاه مهرآبــاد کــه بــه یــک مأمــور 
راهــور ســیلی زده بــود محاکمــه شــد، اینــم قطعاً 
می‌شــه«، »‏به عنوان پدر نگران یک ســرباز عرض 
می‌کنم، اگر خدمت ســربازی را مقدس می‌دانید 
پس ســیلی به سرباز بایســتی توهین به مقدسات 
قلمداد شــود«، »‌آقای مثــاً نماینده، هرجای دنیا 
اگه بود، شــما باید از شــرم اســتعفا که هیــچ، باید 
آب می‌شــدی و در زمین فــرو می‌رفتی. برای من، 
به‌راحتــی قابــل درکه چــرا چون تویی بــه خودش 

اجازه می‌ده به صورت جوان این 
کشور سیلی بزنه.«

هشتـگ

#عنابستانی

 والدین خلاق
بچه‌های کتابخوان

چطــور بچــه‌ای کتابخوان می‌شــود؟ چــه کار 
کنــم بچــه‌ام کتابخوان شــود؟ یــا خیلی دلم 
می‌خواهــد بچــه‌ام کتابخوان بشــود اما اصلًا 
کتاب دوست ندارد. یا کتاب‌هایی را که برایش 

می‌خریم نمی‌خواند و...
احتمالاً شــما هم این جملات را شــنیده‌اید، 
امــا قطعــاً کتــاب خوانــدن یــک رفتار اســت 
اتفــاق  بــه‌ خواســت والدیــن  و در لحظــه و 
نمی‌افتــد. رفتاری عادتی اســت کــه با دیدن 
والدیــن کتابخــوان و بــا برنامه‌هــای درســت 
کتابخوانی در بچه‌ها شــکل می‌گیرد. در واقع 
کتاب خواندن گاهی اوقات از ســایر اعضای خانواده به بقیه ســرایت 
می‌کنــد و بچه‌ها آن را تکرار می‌کنند و بــا دیدن این رفتار بچه‌ها هم 
تقلید می‌‎کنند. وقتی از دوره نوزادی و خردسالی بچه‌ها با کتاب‌های 
تصویــری، پارچه‌ای، مقوایی و کتاب بازی و... آشــنا شــده باشــند آن 
هم با کتاب‌های مناســب سن‌شان، قطعاً کتاب خواندن می‌تواند به‌ 
عادت تبدیل شود. وقتی کتاب‌های بچه‌ها را در دسترس و در جاهای 
مختلف خانه قرار بدهیم تا هر وقت خواست بتواند در طول روز از آن 

استفاده کند، کتاب می‌تواند در برنامه روزانه‌اش جا باز کند.
وقتی خودمان کتــاب می‌خوانیم قطعاً بچه به این رفتار و تصویر 
عادت می‌کند و الگو‌برداری می‌کند. به شرطی که کتاب فقط برای 
دکور و زیبایی خانه نباشــد و کاربرد داشــته باشــد. اما گاهی اوقات 
بچه‌ها به جای کتــاب خواندن و لذت بردن از آن طفره می‌روند و 
آن هم زمانی اســت که ما بی‌توجه به سلیقه و علاقه بچه‌ها، آنها 
را وادار به خواندن کتاب‌هایی می‌کنیم که به‌نظر خودمان مناسب 
اســت! باید حواس‌مان باشــد کتاب هم سلیقه و ذائقه پذیر است 
درســت مثل غــذا. همان‌طور که رنگ و شــکل و بافــت بعضی از 
غذاها جذاب نیســت بعضی از انواع گونه‌های کتاب هم می‌تواند 
بچه‌هــا را جذب نکند. همان‌طور که بعضی از غذاها را نمی‌شــود 
حتــی بــا اجبار به خورد کســی داد بعضــی از کتاب‌ها را نمی‌شــود 
بــه زور خوانــد. باید کتــاب خواندن به تجربــه‌ای لذتبخش تبدیل 
بشــود. به‌عنــوان والد باید ســعی کنیــم از بچه‌های‌مان شــناخت 
دقیق و درســتی داشــته باشــیم. باید کتاب‌ها را با توجه به ســلیقه 
آنها انتخاب کنیم. باید حواس‌مان به پرورش تخیل کودک باشد 
و او را محــدود نکنیــم صرفــاً بــه کتاب‌هــای آموزشــی و علمی. از 
کتاب‌های داســتانی نترســیم. در کتاب‌های داستان بچه‌‎ها تجربه 
می‌کننــد. بــا دنیاهای جدید آشــنا می‌شــوند. دامنــه واژگانی آنها 
گســترش پیدا می‌کند و می‌تــوان با توجه به نیاز کودک بر اســاس 
نیــاز خاص او کتــاب انتخاب کرد تا در فرصت مناســب درباره آن 
موضوع خوانده و صحبت بشــود. یکی از راه‌های شناخت علاقه و 
سلیقه کودک توجه به موضوعات مورد علاقه و موضوعاتی است 
که بیشــتر به آن توجه می‌کند و درباره آنها صحبت می‌کند. اینها 
می‌توانــد بهانه‌های خوبی برای ارتبــاط گرفتن و انتخاب موضوع 

کتاب باشد.
بــرای جلب توجه کودک به موضوع خاص باید از ابزارهای مختلف 
در کنار کتاب و گفت‌و‌گو اســتفاده کنیم و بعد از ایجاد ارتباط بتوانیم 
به کتاب‌هایی با موضوع مشــابه مراجعه کنیم. اما در هر حال کتاب 
باید به یک ســرگرمی و لذت تبدیل شود با چاشنی گفت‌و‌گو و گاهی 
بازی و نقاشی. می‌توانیم همراه کودک کتاب بخوانیم، واژگان جدید 
را برایش توضیح دهیم آن هم وقتی کودک پذیرش و حوصله کتاب 
خواندن داشــته باشــد نه وقتی ما دلمــان می‌خواهد کتاب بخوانیم. 
گاهــی در آغــوش گرفتــن کودک یا نشســتن و درازکشــیدن کنــار او و 
خواندن کتاب می‌تواند موقعیت لذتبخش و آرامش بیشتری را برای 
کودک فراهم کند. گاهی داشتن ابزارهایی بعد از خواندن داستان با 
توجــه بــه زمان و مکان می‌توانــد ما را به هدف‌مــان از کتاب خواندن 
نزدیک کند. کشیدن نقاشــی و درست کردن کاردستی، از شخصیت 
محبــوب داســتان یا صحنــه دلخــواه می‌تواند موقعیــت گفت‌و‌گو را 
فراهــم کند. اگــر می‌خواهید بچه‌های کتابخوان داشــته باشــید باید 

والدی خلاق باشید و حتماً خودتان هم با کتاب آشتی کنید. 

 من اینجا ریشه در خاکم
 من اینجا عاشق این خاک 

اگر آلوده یا پاکم
من اینجا تا نفس باقی است 

می‌مانم
من از اینجا چه می‌خواهم، 

 فریدون مشیرینمی دانم...  

 به نام 
تاریخ

6 بهمن
ســال 1456 در چنین روزی نخســتین کتاب جهان 
توسط یوهانس گوتنبرگ آلمانی چاپ شد. او این 
کتاب را پس‌از تهیه مرکب مخصوص چاپ و تهیه حرف ریز و نازک 
و یک اندازه از فلز چاپ کرد. اولین کتاب چاپی جهان کتاب مقدس 

بود که 1282 صفحه داشت.
ëëتولدها

سوســن اصلانی: نوازنده ســنتور کــه از او به‌عنوان 
نخســتین رهبــر زن ارکســتر موســیقی ایرانی نام 
می‌برند سال 1326 متولد شد. پدر و مادر سوسن 
اصلانی اهل موسیقی و نوازنده تار و تنبک بودند 
و او هم در هنرســتان ملی موســیقی تحصیل کرد و ســاز سنتور را از 
فرامــرز پایور یاد گرفــت. در آن دوران ردیف‌های آوازی و هارمونی 
و آهنگســازی را هــم آموخت و پس‌از آن بــرای گذراندن دوره‌های 
موسیقی به آلمان و اتریش رفت. پس‌از بازگشت به ایران تدریس 
را آغاز کرد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نخستین گروه موسیقی 
زنان را با نام »خجسته« تأسیس کرد که این گروه سال 1374 روی 
صحنه رفت. او 33 ســال اســتاد هنرستان موســیقی بود و 10 سال 
رهبری ارکســتر این هنرســتان را برعهده داشــت و در کنسرت‌های 
زیادی همراه هنرمندانی مانند ابوالحســن صبــا، روح‌الله خالقی و 
حســین دهلوی اجرا کــرد. اصلانی برای خوانندگانــی مانند بهرام 
ســارنگ، ســالار عقیلــی، علــی رســتمیان، داوود فیاضــی و بهرام 
تاج آبــادی هم نوازندگی کرده و در این ســال‌ها کتاب‌های »رقص 
بهــار«، »خســرو و شــیرین« و »دو نــوازی ســنتور« را بــرای آموزش 
موسیقی منتشر کرد و آهنگساز آلبوم‌های موسیقی »بوی پرچین«، 

»خجسته« و »رقص بهار« بود.
ویرجینیا وولف: نویســنده مشــهور انگلیســی سال 
1882 در چنین روزی به دنیا آمد. ویرجینیا وولف از 
جوانی نوشته‌های ادبی برای مطبوعات می‌نوشت 
و از سال 1915 نوشتن را به طور جدی با رمان »سفر 
به بیرون« آغاز کرد. »شب و روز« و »اتاق جیکوب« دیگر کتاب‌های 
او بودند اما وولف بیشــتر با رمان »خانم دالووی« شــناخته می‌شود 
که ســال 1925 منتشر شــد. این کتاب که به شیوه جریان سیال ذهن 
نوشــته شده اکنون در میان 100 رمان برتر انگلیســی زبان قرار دارد و 
تحول زیادی در داستان‌نویسی انگلیسی به وجود آورد. وولف پس از 
آن رمان‌های »به سوی فانوس دریایی«، »اورلاندو: یک بیوگرافی«، 
»موج ها«، »فلاش«، »سال‌ها« و »بین دو پرده نمایش« را نوشت و 
اثر غیر داستانی »اتاقی از آن خود« را هم منتشر کرد؛ کتابی که اکنون 
در کلاس‌های آیین نگارش در دنیا تدریس می‌شود و سبک جدیدی 
در مقاله‌نویســی ایجــاد کرد. ویرجینیا وولف کــه در طول زندگی‌اش 
به‌دلیل فشارهای عصبی دچار مشکلات روحی شده بود سال 1941 

به زندگی خود پایان داد.
سامرست موآم: داستان نویس و نمایشنامه نویس 
انگلیسی متولد ســال 1874 در چنین روزی است. 
سامرســت مــوآم اولیــن کتابــش را با نــام »لیزای 
لمبث« در سال 1897 منتشر کرد و با موفقیت این 
کتــاب کار در حوزه ادبیــات را به‌صورت جدی دنبال کــرد. پس‌از آن 
»بانو کراداک« را منتشــر کرد و تا ســال 1908 آنقدر مشهور شده بود 
که به‌طور همزمان چهار نمایشــنامه او در تئاترهای شهر لندن روی 
صحنه رفت. داســتان‌ها و رمان‌های »ماه و شــش پشیز«، »پیرامون 
اســارت بشــری«، »لــرزش بــرگ«، »حاصــل عمــر«، »شــادی‌های 
زندگــی«، »لبه تیغ«، »بادبادک«، »گنج«، »هفتمیــن گناه«، »پرواز 
در تنهایی«، »جادوگر« و »گذرگاه خطرناک« و نمایشنامه‌های »مرد 
بــا عــزت« و »شــپی« از جمله آثار موآم اســت. او یکــی از پرکارترین 
داستان‌نویسان قرن بیســتم بود که در سال‌های دهه 1930 میلادی 
به‌عنوان پردرآمدترین نویسنده جهان شناخته می‌شد. او سال 1965 

درگذشت.
   یوســف شــاهین کارگردان مصری، روژه وادیم فیلمساز فرانسوی، 
آرمان گاتی نمایشنامه‌نویس فرانســوی، حسن عمومی نوازنده نی، 
محمد نوروزی بابادی کارگردان، فرهاد شــریفی بازیگر، رضا بختیاری 
اصل شــاعر، علیرضا ســیف الدینی داســتان‌نویس و مترجــم، لادن 
نیکنام داستان‌نویس و شــاعر، سید سعید هاشمی شاعر و نویسنده، 
فلیسیته دو ژنلی نویســنده فرانســوی، رابرت برنز شاعر اسکاتلندی، 
آگوســت آنیســه بورژوا نمایشــنامه‌نویس فرانســوی، پیر دوکورسل 
ویتولــد  و  فرانســوی  نویســنده  هانــری بــردو  فرانســوی،  نویســنده 

لوتسلاوسکی آهنگساز لهستانی هم متولد امروز هستند.
ëëدرگذشت‌ها

اوا گاردنــر: بازیگــر امریکایــی و بیســت وپنجمیــن 
بازیگر بزرگ زن تاریخ ســینما سال 1990 در چنین 
روزی درگذشــت. اوا گاردنر متولد 1922 بود و سال 
1941 مربــی اســتعدادیابی کمپانــی متروگلدوین 
مایر با دیدن عکسی از او در ویترین مغازه عکاسی همسر خواهرش 
از گاردنــر برای بازیگری دعوت کرد. پس از آن در نقش‌های کوچک 
بــازی کرد و ســال 1946 بــا بازی در فیلــم »آدمکش‌ها« به شــهرت 
رسید. »دوره گردها«، »برف‌های کلیمانجارو«، »موگامبو«، »کنتس 
پابرهنــه«، »شــب ایگوانــا«، »زلزلــه« و »گــذرگاه کاســاندرا« دیگــر 

فیلم‌های مشهوری است که گاردنر در آنها بازی کرد.
   سالروز درگذشت منوچهر لاریجانی بازیگر، ثریا بهشتی بازیگر، مسعود 

بهنام صدابردار و آنا ماله بازیگر امریکایی هم امروز است.  

در روزگاری که موبایل، لپ تاپ، تبلت و انواع مانیتورهای کوچک و بزرگ به قاب‌های تازه نمایش فیلم بدل شده‌اند و همه در همه جای دنیا 
به تولید و توزیع نمایش فیلم در این بازار پر مخاطب مشغول هستند، شایسته نیست که صاحبان صدها فیلم اکران نشده در ایران، همچنان 

پشت درِ سالن‌های بسته سینما به سوگ بنشینند و به آینده ناپیدای پایان اپیدمی چشم بدوزند و ایام و هفته و ماه و سال را 
به انتظار بازگشت اعتماد و باز آمدن مخاطب به سالن‌های نمایش سپری کنند و برای سامان بخشیدن به بازار نمایش 

خانگی، »وی اودی« و »سینما آنلاین« حرکتی کارساز انجام ندهند. امروز »مجمع فیلمسازان« می‌تواند با تکیه بر نام‌های 
بزرگ و چهره‌های معتبر و پرطرفدار خود با بهره بردن از تبلیغات اثر‌گذار و فراگیر محبوب‌ترین پلتفرم نمایش خانگی را 

ایجاد کند و با جذب مخاطبان میلیونی از بزرگترین تهدید تاریخ سینما در ایران بزرگترین فرصت را بسازد. وظیفه 
صنفی امروز کارگردانان و تهیه کنندگان ایرانی به دست گرفتن بازار نمایش خانگی و تأمین امنیت و رونق و اعتلا 

برای این بازار پرمخاطب است.«
بخشی از یادداشت این کارگردان و تهیه کننده سینمای ایران در ایسنا

علیرضا داوودنژاد: بزرگترین تهدید تاریخ سینما در ایران را به بزرگترین فرصت تبدیل می‌کنیم

مصاحبه لعیــا زنگنه با فریدون 
دربــاره  آن  در  کــه  جیرانــی 
ســریال »در پنــاه تــو« صحبــت 
کــرد حســابی جنجالی شــد. او به حذف بســیاری از 
بخش‌های ســریال با بازی پارســا پیروزفــر و گریم او 
اشــاره کرد و همین مسأله باعث شد کاربران زیادی 
در شبکه‌های اجتماعی فیلم این گفت‌و‌گو را بازنشر 
کردنــد و شــوخی و جدی درباره‌اش نوشــتند: »‏لعیا 
زنگنه گفته واسه در پناه تو، علاوه بر اون ممیزی‌های 
شــدید، پارســا پیروزفر رو ســه چهار بار گریم کردند 
که زشت بشــه.«، »‏لعیا زنگنه همیشه به‌نظرم آدم 
محافظه‌کاری میومد. برنامه‌اش با جیرانی رو دیدم 
و به‌نظرم خیلی شــخصیت عجیب و عمیقی داره. 
جــدا از عقایدش که من فکر نمی کنم خوشــم بیاد 
امــا بــرام جالبــه آدم رکــی هســت و ســعی می‌کنه 
صــادق باشــه حتــی اگر بــراش ضرر داشــته باشــه. 
و بنظــرم وقایــع رو درســت تعریــف می‌کنــه بدون 
دروغ!«، »‏اون موقــع کــه در پنــاه تــو پخش می‌شــد 
من همــش می‌گفتم خدایــا چرا نقش رضــا آنقدر 
کمــه حالا بعــد ســال‌ها لعیا زنگنــه فاش کــرده که 
سانســورش کــردن و اصلًا قصــه رضــا رو کلًا حذف 
کردن. گفته: تلویزیون طاقت زیبایی پارســا پیروزفر 
رو نداشته، چندین بار گریمش می‌کردن که زشتش 
کنن. مگه می‌شه آخه«، »‏وقتایی که بابام خونه بود 
فقــط اخبــار می‌دیدیــم. از موســیقی و فیلم خبری 

نبود. الان که مصاحبه لعیا زنگنه با جیرانی رو دیدم 
داغ دلم تازه شد. هیچی رو به بچه‌ها تحمیل نکنید 
تــو رو خدا«، »‏لعیا زنگنه تو مصاحبه‌اش با فریدون 
جیرانی گفت: تلویزیون طاقــت خوش‌چهره بودن 
پارســا پیروزفر رو نداشــت، و ۵ بار گریمش کردن تا 
زشت بشــه. خب اصلًا چه اصراری بود حتماً پارسا 
اون فیلمــو بازی کنه؟ از همون اول یه بازیگر زشــت 
انتخاب می‌کردن دیگه«، »‏لعیا زنگنه می‌گه تو »در 
پنــاه تو« محمد که اومد خواســتگاری مریم و مریم 
بهش جواب رد داد، گفتن باید صحنه حذف بشــه، 
چون نمیشــه دختر و پســر تو اتاق با هم تنها باشن. 

گفتــن از خیابــون زنگ بزنه پای تلفن خواســتگاری 
کنــه. واقعــاً اینــا دیگه کــی‌ان؟«، »‏ســریال در پناه تو 
واقعــاً در این حد اهمیت داره که ماهی یک بار یک 
خبر از حواشی این سریال میاد بیرون اونم بعد از دو 

دهه. آیا می‌دانید؟ اگر نمی‌دانید، بدانید.«

ماجرا

سانسورهای در پناه تو 

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

ایمان نوری نجفی
نــــگاره

سفر و کرونا
 همانقدر که کاستی‌ها را دیدیم 

از نقاط قوت نمایشگاه هم بگوییم
در خلال همه نکاتی که این روزها به نقل از اهالی نشر 
درباره نخســتین تجربه برگزاری نمایشــگاه مجازی 
کتاب تهران می‌خوانیم توجه به مسأله‌ای ضروری 
اســت. نکته‌ای که به نظر می‌رســد آن را تحت تأثیر 
عجله‌مان برای برشــمردن کاســتی‌های این رویداد 
فرهنگی نادیده گرفته‌ایم. یکــی از مهم‌ترین فواید 
برگزاری نمایشــگاه کتاب مجــازی را می‌توان جذب 
اقشــار تــازه‌ای عنوان کــرد؛ طی برگزاری نمایشــگاه 
کتاب به شکلی که طی دهه‌های اخیر شاهد بوده‌ایم 
بخش قابل توجهی از کتابدوستان امکان مراجعه به 
محل برپایی این رویداد بین‌المللی را به دلایل مختلفی نداشتند؛ مسائلی 
از جملــه ترافیک خیابان‌ها، دوری راه و حتی محــدود بودن زمان میزبانی 
غرفه‌ها. با شرایطی که شیوع کرونا در صنعت نشرمان سبب شد این افراد 
فرصتــی برای خرید کتــاب در خلال برگزاری نمایشــگاه مجازی کتاب پیدا 
کردند. از ســوی دیگر برخــی نوجوانان و جوانانی کــه فضای مجازی نقش 
مهمی در زندگی روزانه‌شان ایفا می‌کند از سر کنجکاوی هم که شده و تحت 
تأثیر تبلیغاتی که اتفاقاً در همین شبکه‌های اجتماعی شکل گرفتند به جمع 
خریداران کتاب از این طریق پرداختند. به عقیده من به همان اندازه‌ای که 
به دنبال انعکاس و صحبت از کاستی‌های این نمایشگاه هستیم بهتر است 
کمی به نقش مثبتی که در دسترسی مخاطبان به تازه‌های نشر، آن هم به 
دور از محدودیت‌هــای برآمــده از مشــغله‌های زندگی امــروز ایفا کرده هم 
توجــه کنیم. این طیف جدیدی که به جمع خریــداران کتاب، طی برگزاری 
نمایشگاه کتاب پیوسته‌اند اتفاق مهمی است که نباید بی‌تفاوت از کنار آن 
گذشــت. از ســوی دیگر برپایی این نمایشگاه نشان داد که می‌توان مرزهای 
زمان و مکان نادیده گرفت؛ مخاطبان بسیاری در ساعت‌های پایانی شبانه 
روز و حتی نیمه‌های شب دست به خرید آثار مورد نظر خود می‌زدند. این 
اتفاقی است که به سبب محدودیت‌های متعدد در شرایط فیزیکی نمایشگاه 

به هیچ‌وجه ممکن نیست. نمی‌دانم سرنوشت برگزاری نمایشگاه مجازی 
کتاب تهران طی سال‌های آینده به چه شکل باشد، با این حال بعید به نظر 
می‌رسد که سال 1400 شرایط برای اینکه بیش از یک میلیون نفر در فضای 
نمایشــگاهی در محدوده مکانی مشخصی جمع شوند مهیا شود. نه فقط 
ایران، بلکه در ارتباط با دیگر کشورها هم به نظر می‌رسد که تا مدت‌ها ناچار 
به اعمال پروتکل‌های بهداشــتی برای جلوگیری از گســترش هر چه بیشتر 
این پاندمی باشیم. از همین‌رو سال آینده هم بعید نیست که عمده تمرکز 
بر برگزاری شــکل مجازی نمایشــگاه کتاب تهران باشــد. هر چند که تجربه 
به دســت آمده در شــرایط فعلی را نباید به فراموشی ســپرد، می‌توان طی 
سال‌های آینده و حتی بعد از کنترل کامل بیماری کرونا نیز همچنان شاهد 
برگزاری این نمایشگاه به عنوان مکملی در کنار نمایشگاه بین‌المللی کتاب 
تهران به روال سابق آن باشیم. تجربه نشر ما که از حضور در این نمایشگاه 
مثبت بوده و با استقبال خوبی از سوی مخاطبان روبه‌رو شده‌ایم. به گمانم 
آن دســته از ناشــرانی که برنامه‌ریزی بخش عمده‌ای از نقدینگی خود را بر 
فروش سالانه آثار خود در نمایشگاه کتاب گذاشته بودند فروش مطلوبی در 
این نمایشگاه داشتند. با این حال برای اینکه کتابفروشان از آسیبی از جهت 
خرید مســتقیم مردم از ناشــران نبینند بهتر اســت که مسئولان تا زمستان 
تمام نشــده طرح تخفیــف فصلی تــازه‌ای را برگزار کنند؛ حتــی در صورت 
ادامه برپایی نمایشــگاه مجازی هم می‌توان با تزریق یارانه بیشتر از طریق 
طرح‌های تخفیف فصلی، کتابفروشان را هم تقویت کرده و مردم را به سوی 
آنان کشاند. اما در آخر ذکر این نکته ضروری است که این نخستین تجربه 
نشرمان در برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب تهران است؛ اتفاقی که حتی در 
ســطح جهانی هم نمونه‌ای نداشته است. ســؤال من از آن دسته دوستانی 
که تنها به نکات منفی برگزاری این رویداد توجه دارند این است که تا کاری 
را انجــام نداده‌ایم چطور می‌توانیــم ایراد آن را برطرف کنیم. ارزیابی نقاط 
قوت و ضعف را بگذاریم برای اتمام نمایشگاه و در این اندک فرصت باقی 

مانده مردم را از آن دور نکنیم. 

 وقتی دوست ندارید 
قصه تمام شود

از میــان فیلم‌هایــی کــه بــه تازگــی دیــده‌ام، پیشــنهادم 
دیدن »اخبار جهــان«)News of the World‎( ســاخته پل 
گرینگرس اســت. این فیلم یک وســترن با ایــده‌ای درجه 
یک اســت. در وســترن‌های اصیل یک ایده مشترک وجود 
دارد؛ ورود یک غریبه به منطقه‌ای که مردمانش افســرده 
و خمــوده هســتند، ایجــاد تحــول و در نهایت تــرک آنجا. 
داســتان فیلم مثل همه وســترن‌ها در قرن نوزدهم اتفاق 
می‌افتــد. شــخصیت اصلــی کاپیتان اســت و تــام هنکس 
نقش آن را بازی می‌کند )من از شیفتگان بازی‌ تام هنکس 
هستم و هر فیلمی را که بازی کند با لذت تماشا می‌کنم(. 
کاپیتــان کارش این اســت کــه به میان قبایــل و دهکده‌های مختلف بــرود و اخبار 
جهــان را مثــل یک نمایش برای مــردم بیان کند. او بــا این کار زندگی مــردم را از 

یکنواختی و روال و عادت خارج می‌کند. از این جهت ایده فیلم ارزشمند است.
حیفــم می‌آیــد از این فرصت اســتفاده نکنــم و رمانی را که دوســتش دارم، 
پیشــنهاد نکنم. شــاید خیلی‌هــا آن را خوانده باشــند و این پیشــنهاد توصیه‌ای 
اســت جــدی بــه آنهایی که نخوانده‌انــد. »جزء از کل« اســتیو تولتــز را با ترجمه 
پیمان خاکســار حتمــاً بخوانید. یکی از عجیب‌ترین رمان‌هایــی که در دهه‌های 
اخیر نوشــته شــده اســت. تجربه‌ای نو و شیرین از فرم و داســتانگویی است و به 
اعتقاد من در رده شاهکارهای ماندگار قرار خواهد گرفت. همانطور که از همین 
حــالا ایــن موقعیــت را پیدا کرده اســت. »جــزء از کل« شــخصیت‌های عجیب 
و غریبــی دارد و دلنشــین‌ترین آنهــا بــرای من »ادی« اســت. این شــخصیت از 
آســیای شــرق و تایلند به اســترالیا آمده اســت. »ادی« آنقدر عجیب اســت که 
از آشــنایی با او حیــرت می‌کنید. »جزء از کل« تجربه‌ای جدیــد و کمال یافته در 
داســتانگویی اســت. روایت‌هایش تو در تو  و به قدری شــیرین و جذاب است که 
دلتــان می‌خواهــد قصه تمام نشــود. کتاب دیگــری که این روزهــا از خواندنش 
لذت برده‌ام »داســتان‌های جشن تولد« اســت. این داستان‌ها که موضوع‌شان 
تولد است نویسنده‌های مختلفی دارد از جمله کاترین براش، ریموند کارور، کلر 
کیگان، دانیل لاینز، پل ترو، اتان کانین، ویلیام تره ور، دنیس جانســن و ... نکته 
قابل توجه انتخاب و گردآوری آنها از طریق هاروکی موراکامی است. او به شیوه 
آلفرد هیچکاک داستان‌هایی را از نویسندگان مختلف انتخاب کرده و آنها را کنار 
هم قرار داده و چشــم‌انداز عجیبی از زندگی و مرگ ایجاد کرده اســت. »تو این 
فکرم که تمومش کنم« ایان رید کتاب دیگری اســت که دلم می‌خواهد تجربه 
شــیرین خواندنش را با شما به اشــتراک بگذارم. مهمترین جذابیت این کتاب 
برای من تحول در ژانر است. به شخصه بجز داستان‌های آگاتا کریستی علاقه‌ای 
به داستان‌های جنایی ندارم اما داستان این کتاب متفاوت است، آنقدر نوآوری 

دارد و باورپذیر است که تجربه خواندن لذت بخشی است. 
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آثار حاضر در نخســتین نمایشــگاه 
بیــن المللــی راه ابریشــم »رقــص 
قلــم« بــه صــورت ویدئــو مپینگ 
بر فــراز بــرج آزادی به نمایــش درمی آیــد. ویدئو 
مپینگ از امروز به مدت ۴ شــب از ساعت ١٨:٣٠ 
تا ٢٠ اجرا می شــود. به همین مناسبت نمایشگاه 
آثار پیشکسوتان خوشنویسی ایران در برج آزادی 

هم افتتاح می شود. 


